
روایت اول

 یک خانه خالی، یک دنیا درد

برای رسیدن به آخرین کوچه های شهرک مهرگان که نامش 

به مهر است اما چهره مردم زحمت کش آن از بی مهری های 

روزگار خبر می دهد، مسیری یک ســاعته  را از وسط شهر 

پشــت سر می گذارم.  در خانــه ای به تمام معنــا خالی که 

حتی شــعله کوچکی آتش برای گرم کردن ندارد، روی یک 

تکه روفرشی قرمز، روبه روی زنی می نشــینم که در آستانه 

چهل سالگی ایستاده اســت، زنی که اگرچه فراز و نشیب 

زندگی او را سست کرده، نجابت کلام و اصالت خانوادگی 

وحیا و حرمت به مهمان سفره خالی اش را پنهان می کند. 

واژه ها توی گلویم ســخت می شــود هر بار می خواهم نام 

ساجده را به زبان بیاورم. نمی توانم به چشمانش نگاه کنم 

و بگویم مرحومه یا دختر تازه درگذشــته. حرف توی حرف 

هم برای فرار نمی آید. خانه خالی از اثاثیه بی آنکه سؤالی 

کرده باشم، خود، جواب گوی همه پرسش هاست. این هم 

که مادر ساجده در این ۴۰ روز چیزی به زبان نیاورد سؤال 

اصلی ام نیســت. اما او از عشق شروع می کند و سال هایی 

که خیلی دور نیســت. از زندگــی ای می گوید کــه با مهر 

شروع شــد و در خواب های تاریکش هم قرار نبــود در آن، 

تلخی خودکشی دومین فرزند نوشته شود. « قبل از اعتیاد 

شوهرم عاشقش بودم. دوســتش داشــتم که با او زندگی 

کردم. مرد خوبی بود. آن وقت ها نان بازویش را می خورد و 

جوش کاری می کرد. حرف خوشبختی مان توی خانه همه 

آشنایان می چرخید. چهار فرزند داشتم. هرسال ایران گردی 

می کردیم و برای آینده بچه هایمان نقشــه می کشیدیم تا 

اینکه پای یک زن معتاد به زندگی اش باز شد. اول از تریاک 

شروع کرد اما کم کم به شیشــه کشــید و هر چیزی که در 

خانه بود فروخت و دود هوا کرد. من و بچه هایم هم ذره ذره 

سوختیم.»  طعم اعتیاد چنان کامشان را تلخ کرد که همه 

خوشی یک دهه اول زندگی از بین رفت. آن ها که خاطره های 

خوششان در قاب های کوچک به یادگار روی در و دیوار خانه 

آویزان شده بود، حالا به آدم هایی تبدیل شده بودند که در 

گندآب اعتیاد دور خود می پیچیدند. «با این حال، تا وقتی 

مادرشوهرم زنده بود، باز هم روسیاهی زندگی را ندیده بودم. 

شوهرم می ترسید. شاید هم شرم می کرد و دست به هر کاری 

نمی زد. راست می گویند که یک سر، صد سر را نگه می دارد. 

همین که مادرش مرد، همه چیز عوض شد و اتفاق هایی رقم 

خورد که  توی خواب شب هم ندیده بودم.»

 خانه مان پاتوق معتادها شد

پدر ســاجده وقتی دیگر چیــزی برای فروختن نداشــت، 

خانه اش را برای ذره ای مواد، به پاتوقی برای دیگران تبدیل 

کرد. دخترک زیبارویش آن زمان عاشق هنر شده بود و دلش 

می خواست یک خیاط به تمام معنا شود اما به جای دوختن 

لباس های رنگی، پشــت پرده ای خاکســتری که پدر دور 

آشپزخانه کشیده بود می نشست و یواشکی خماری آدم هایی 

را تماشا می کرد که هرکدام یک خانواده را نابود کرده بودند. 

«تا به خودم بیایم، خانه ام شبانه روز پاتوق شده بود. دیگر 

نه پیش خانواده احترام داشتم، نه همسایه ها. من و بچه ها 

بیشتر وقت ها در آشپرخانه می نشستیم. کاری از دستمان 

برنمی آمد. آن مردی که دیوانه وار عاشق زن و زندگی اش بود 

و هرروز برای لقمه ای نان، صبح زود بیــرون می زد، حالا با 

فریادها و خماری ها و بدوبیراه ها روز را شب می کرد.»

 ترک خانه برای پیدا کردن یک سقف سالم

زندگی زیــر خط فقــر آن قدر کدر هســت کــه نفس های 

محمدرضا، پــسر اول خانواده را بگیرد. برادر هجده ســاله 

ســاجده بارها با پدرش درگیر می شــود و زمانی که سقف 

خانه پدری روی سرش آوار می شود، به خانه دایی اش پناه 

می برد. او مدتی از خانواده قهر می کند تا اینکه بالاخره دل 

می دهد به اتاقــی در کارواش و همان جا به تنهایی زندگی 

می کند. اگرچه همسایه ها بارها از طرف پدر ساجده تهدید 

می شوند اما برای نجات بچه ها با اورژانس اجتماعی تماس 

می گیرند. «همسایه ها گزارش داده بودند که احتمال دارد 

بچه ها در دود و مــواد از بین بروند. اولین مرتبه مســئولان 

بهزیســتی با بچه ها مصاحبه کردند.آن ها گفتــه بودند از 

مادرمان راضی هستیم و قول داده است زندگی مان را تغییر 

دهد اما از پدرمان می ترسیم. به همین دلیل، کارشناسانی 

که برای بردن بچه ها آمده بودند، ۲ هفته ای مهلت دادند که 

زندگی مان را از آن وضع دربیاوریم اما خیلی زود، ســاجده 

بدون اینکه به کســی  چیزی بگوید، رفت. چندروز دنبال 

ســاجده گشــتم. خانواده ام فکر می کردند او 

را مخفــی کرده ایم و شــاید شــوهرش 

داده ایم. چند مرتبه حتی فکر خودکشی به 

سرم زد تا اینکه یک نفر از بهزیستی با خواهرم تماس گرفت 

و اطلاع داد ساجده آنجاست.»

 عاشقی در چهارده سالگی

 اینکــه ســاجده در ســن چهارده ســالگی از عشــق چه 

می دانســته و چه می خواســته خود جای بحث دارد اما 

دختری که دفتر خاطــرات دارد ، می نویســد و فکر های 

بزرگی از اشــتغال و کار برای ســاختن زندگــی خواهر و 

برادرهایــش دارد بی شــک،  دنبال یک حامی اســت که 

دســتش را بگیرد.«مصطفی پسر جوانی بود که آن زمان 

گاهی به خانه مان می آمد و مواد مصرف می کرد.ساجده 

عاشقش شده بود و می خواست به خواستگاری اش پاسخ 

مثبت بدهد اما من مخالف بودم.  به او می گفتم سرنوشت 

من را ببین و عبرت بگیر. کسی که در این سن و سال مواد 

مصرف می کند چهار سال دیگر چه کار خواهد کرد؟»

ساجده بار اول نتوانست بهزیســتی را تحمل کند باز هم 

ســقف خرابه خودمان را ترجیح داد پشیمان برگشت و از 

بی خبر رفتنش ابراز پشــیمانی کرد.هــمان زمان پدرش 

هم به زندان افتاد. وسایلی که  نداشتیم اما صاحب خانه 

همان چند تا کاســه و بشــقابمان را توی کوچه ریخت و 

بیرونمان کرد.

ساجده،فاطمه و محمدرضا، ۲فرزند دیگرم هم به بهزیستی 

ســپرده شــدند. من هم مدتی خانه خواهرم بودم تا اینکه 

توانستم یک خانه ارزان قیمت در عباس آباد پیدا کنم. چیزی 

نگذشت که شوهرم از زندان آزاد شد و توانست من و بچه ها 

را پرسان پرسان پیدا کند. دوباره افراد آلوده به اعتیاد را جمع 

کرد و در مدت چند روز، صاحب خانه جدید ما را بیرون کرد.»

 زندگی زیر سایه درختان پارک

«چند روزی در یک پــارک زندگی کردیم . رهگذری دلش 

سوخت  و یک  اتاق بدون گازکشی به ما داد اما رفتارهای 

شوهرم او را هم خســته کرد.  همان زمان خیّری ما را پیدا 

کرده بود و هر از گاهی کمک های غیر نقدی می کرد. بعد 

از مدتی با کمک آن خیّر یک خانه نسبتا آبرومند پیدا کردیم 

و جابه جا شــدیم. اما پدر ســاجده حتی در و پنجره های 

آلومینیومی آنجا را شکست و فروخت. آن خیّر شکایت کرد 

و  قصه بی خانمانی مان تکرار شد.»

مادر ساجده می گوید یک ســال قبل، به تهدید همسر و 

در شرایطی که دیگر تحمل زندگی را نداشته است، مدتی 

آلوده مواد می شــود اما بعد از زندانی شــدن شوهرش، به 

کلینیک می رود. ترک می کند و توســط درمانگر حالش 

بهتر می شود.

 می خواهم برگردم

تلخی زنـــــــــــدگی چکـــــه چکـــه روی 

می نشــیند.  صـــورتشــــــــان 

خانــواده مادری ســاجده که 

در آبــروداری زبانزد خاص 

و عام بودنــد، او را طرد 

ســایه  و  می کننــد 

حمایــت را از سر او 

زن  بر می دارنــد. 

جوانــی کــه طعم 

چهل سالگی را هم 

نچشیده است، تک 

و تنهــا می مانــد. به 

همین دلیــل، به خانه 

زن سالمندی پناه می برد 

و در ازای کار خدماتی، جای 

خــواب می گیرد. هــمان زمان با 

ساجده در بهزیستی ارتباط تلفنی دارد. 

گهگاه تمــاس می گیرد و بــا دخــترش درد دل می کند. 

«من شرایط سختی داشتم. باید خودم را از اعتیاد نجات 

می دادم. ساجده از اردیبهشــت ۹۹ در بهزیستی بود. ۲ 

جگرگوشه دیگرم را هم برده بودند. دستم خالی بود. حتی 

گوشی تلفن همراه نداشتم که تماس بگیرم. با این حال، 

هفته ای چند مرتبه زنگ می زدم. ســاجده دوست داشت 

برگردد. از وضعیت آنجا راضی نبود. درخواست کرده بود 

او را پیش خواهرش ببرند اما قبول نکرده بودند. امکانات 

کم بود. به من می گفت برایم یک دفتر خاطره بیاور. گاهی 

برای لوازم ضروری هم نیازمند بود. بــه او قول داده بودم 

خانه بگیرم. بهزیستی به من پیشنهاد داده بود که اتاقی 

برایمان بگیرند و بچه ها برگردند اما وقتی پیگیری می کردم 

می گفتند این مسئله زمان بر است.»

 تلفنی که بی جواب ماند

ساجده هیچ تصویری از مرگ نداشت. این را مادر می گوید. 

متعجب است از حرف هایی که خبرگزاری ها درباره نداشتن 

تعادل روحی او نوشــته اند. می گوید: «نمی دانم ریشه این 

حرف های دروغ  از کجاست. ساجده دختر نجیبی بود. اگر 

می خواســت بیراهه برود، همان پاتوقی که پدرش درست 

کرده بود کافی بود. او حتی زن مصطفی نشد. او زن مردسی 

و پنج ساله ای که با وجود ۲همسر، پدرش ۲سال قبل برایش 

لقمه گرفته بود هم نشــد. منتظر بود به خانه برگردد. ۲ روز 

قبل از خودکشــی با او صحبت کردم. می خندید. تلفن را 

به دوستانش داد. مدام می گفت یکی از دوستانش را برای 

برادرش خواستگاری کرده است. منتظر بود خانه ای بگیرم. 

بین صحبت ها تلفن قطع شــد. روال این طور بود که فقط 

زمان مشخصی می توانستیم صحبت کنیم و باید کلمه ها را 

تقسیم می کردیم.»

مادر ساجده از امکانات بهزیستی ناراضی است. از اینکه 

تلفن زدن هم جیره بندی شده است و مکالمه بعدی آن ها 

به قیامت می رسد.

 بدون مادر دفنش کردند

اینکه چرا بهزیستی مشهد نتوانسته است مادر ساجده را از 

مرگ دخترش  باخبر کند جای ابهام دارد اما مادر ساجده 

مدعی است که بارها و بارها با او تماس گرفته است اگرچه 

به دلیل طرد شــدن از خانــواده، هیچ کــدام از خواهران و 

برادرانش شــماره تلفنی از او نداشته اند. «روز دهم آذر بعد 

از اینکه دخترم را خاک کردند فهمیــدم. آن روز از همه جا 

بی خبر با بهزیستی تماس گرفتم و گفتم با ساجده کار دارم. 

گفتند ساجده عمل جراحی داشته و در بیمارستان بستری 

اســت. گفتند به خواهرت زنگ بزن. همان وقت با خواهرم 

تماس گرفتم و فهمیدم از بهشت رضا(ع)برمی گردند. وقتی 

دخترم دفن شده بود خبردار شدم.  فردای آن روزبه بهزیستی 

مراجعه کــردم. هیچ کس خودش را نشــان نداد. توســط 

نگهبان از حیاط برگردانده شدم. گفتند باید به مرکز اصلی 

بروم و جواب بگیرم. و حالا من هستم و قبری که سنگ  هم 

ندارد و خاکی که دلم را سرد نمی کند.»

ســاجده در غربت،  بدون پدر و مادر و حتی برخی از اقوام 

نزدیک، با حضور خاله هایش به خاک سپرده می شود، دختر 

 پانزده ساله ای که آرزو داشت مزون بزند، خیاطی ماهر شود 

و برای دختران هم سن و سالش لباس های رنگی بدوزد.

روایت دوم

 آخرین نشانی ساجده

مادر روی قبری که هنوز سنگی ندارد ضجه می زند.  گل ها 

را که روی قبر می گذاریم، عکس ساجده را در بغل می   گیرد، 

زنی که حسرت روزهای گذشته را دارد و دلش می تپد مبادا 

یکی دیگر از فرزندانش دوباره به سرنوشت ساجده بنشیند. 

ســاجده چقدر به خودکشــی فکر کرده بود؟ آن وقتی که 

آخرین نفس ها را کشید، چه کسی را نبخشید؟

روزنامه شهرآرا از همه نیکوکاران مشهد، نهاد های حمایتی 

و همــه کســانی کــه دل در 

گرو محبت و بخشایش امام 

هشتم(ع) دارند، در ایامی که 

سیاه پوش شــهادت فاطمه 

مرضیه(س) است، تقاضا دارد 

برای کمک به مادر ساجده با 

شماره ۳۷۲۸۸۸۸۱ تماس 

بگیرند. باشــد کــه بیامرزد و 

مــا را در کم کاری هایــمان 

ببخشد.

بانوگشسب 
و شوق دیدار رستم

نگاهی کوتاه به زنان در شاهنامه

   رســتم را دخــتری بــود بــه نــام 

بانوگشســپ که دلدار و بانوی گیو 

پهلوان بود. شــبی گودرز، پــدر گیو، خوابی 

دیــد. آســمان ایــران را ابــری فراگرفته بود. 

سروش در خواب با گودرز سخن گفت که در 

توران زمین، شهریاری به نام کی خسرو حاکم 

است. او از نژاد سیاوش و در پی کین خواهی 

خون پدر باشد. چون پای مبارک او به خاک 

ایران رسد، جوشــن بپوشــد و برای جنگ با 

افراســیاب تاخت وتاز کنــد. آگاه باش که از 

میان پهلوانان تنهــا گیو نشــان او را خواهد 

یافت. گودرز چو از خواب برخاســت، پسر را 

فرمان داد تا عزم سفر در پی کی خسرو کند. 

خبر ســفر گیو به گوش بانوگشســپ رسید. 

دل تنگی پدر در دلش زبانه کشید. خرامان با 

طنازی، به ســوی گیو رفت و گفت: حال که 

آهنگ ســفر کرده ای، اگر مرا رخصت دهی، 

سوی رستم روم و رخ پدر بینم و دل را آرام سازم 

که بسیار بی قرار پهلوان نامدار ایران زمینم. 

گیو که مهر بانوگشسپ در دلش بود، دلدار را 

اجازه دیدار رستم کرد. بانوگشسپ نیز گیو را 

به خداوند ســپرد. برای او آرزوی ســلامتی و 

جاودانی نام کرد و خود به سیستان رفت.

 اسنپوی یار مشکبوی نژاو

چون کی خــسرو به همراه مــادرش فرنگیس 

به ایــران آمدند و بر تخت شــاهی نشســت، 

اول به پهلوانانی که او را یاری کردند پاداش 

بسیار داد. سپس گفت: چه کسی آماده عزم 

جنگ با دشمن من، نژاو، می شود و تاج نژاو 

را از سرش برمی دارد؟ نــژاو را کنیزی نوازنده 

است به نام اســنپوی. ماه رویی کمرباریک و 

پری پیکری مشک بوی است. او یاسمن بانویی 

در سرای نژاو اســت. نــژاو هــرگاه به جنگ 

می رود، اسنپوی را با خود می برد تا دست بر 

ســاز زند. جادویی در سرانگشــتان اسنپوی 

است که ساز را آن چنان می نوازد که دل شیر 

نرم می شــود. آن کــس که تن بــه این جنگ 

می دهد، جان اســنپوی در دستان آن دلاور 

خواهد بود و بایــد او را به سرای مــن بیاورد. 

گیو و بیژن با سپاهی عازم جنگ با نژاو شدند 

و آنچه کی خسرو می خواست اجابت کردند. 

جنگ فرارســید. بیژن توانســت تــاج از سر 

نژاو بردارد. هردو در پی هــم دویدند تا به دژ 

رســیدند. اســپنوی رو به نژاو گفت: قدرتت 

کجا رفت؟ مرا در دژ تنها گذاشــتی. سزاوار 

نیست مرا در پیش دشمن رها کنی. دل نژاو 

نرم گشت. هردو سوار بر اسب تاختند. بیژن 

نیز به دنبال آنان می تاخت.

همی تاخت چون باد با اسنپوی

سوی راه توران نهادند روی

اسب نژاو خسته شد. نژاو روبه اسنپوی گفت: 

این اسب را دیگر یارای رفتن نیست و دشمن 

به ما خواهد رسید. لیک دشمن با من دشمنی 

دارد به تو آسیب نخواهد رساند.ای نیک دلدار 

من، با من نمان. اسنپوی با دل غمگین از 

اســب فرود آمد. نژاو هم اشــک 

می ریخت. بیــژن چون به 

آن ۲ رســید، اســنپوی 

را بــا آن همه وصفی 

کــه کی خــسرو بر 

اســنپوی خوانده 

بـــــــود، بـرابـــر 

دیدگان خود دید 

و دستور شهریار 

خویــــــش را 

اجابــت کرد 

و او را سوی 

ه  خیمــــه گا

سپاه آورد.

 دخترک زیبارویش 

آن زمان عاشق هنر 

شده بود و دلش 

می خواست یک 

خیاط به تمام معنا 

شود اما به جای 

دوختن لباس های 

رنگی

 پشت پرده ای 

خاکستری که 

پدر دور آشپزخانه 

کشیده بود 

می نشست

نمی دانم منشأ 

این حرف ها از 

کجاست. ساجده 

دختر نجیبی بود. 

اگر می خواست 

بیراهه برود، همان 

پاتوقی که پدرش 

درست کرده بود 

کافی بود. او حتی 

زن مصطفی نشد. 

او زن مردی که 

پدرش برایش 

لقمه گرفته بود هم 

نشد. منتظر بود به 

خانه برگردد

پاسخ به 
پرسش های 

حقوقی بانوان 

  از ابتــدای آذرمــاه بــه پرســش های حقوقی 

مخاطبان عزیز که با پیامک یا تلفن ثبت شده 

باشد پاسخ داده می شود. مخاطبان گرامی می توانند 

برای اطلاع بیشــتر، با روابط عمومی شــهرآرا به شماره 

۳۷۲۸۸۸۸۱ تمــاس بگیرنــد یــا بــه شــماره پیامک 

۳۰۰۰۷۲۸۹ پیام دهند.

  پدربزرگ من فوت کــرده. مادرم نمی دانــد پدربزرگم چه
چیزهایی را به نام دایی ام کرده. مادرم به دایی ام تقاضای برگه 
سند رسمی می کند اما دایی ام می گوید: برو شکایت کن! از شما 

درخواست کمک دارم. راه قانونی اش چیست؟

دراین باره ابتدا باید دادخواست انحصار ورثه تنظیم شود. 

پس از آنکه ورثه مطابق دادخواست انحصار ورثه مشخص 

شدند، به دادخواست تقســیم ترکه اقدام شود. در این 

صورت، با استعلام دادگاه از مراجع مربوط، میزان اموال 

ثبت شده به نام متوفی مشخص می شود تا بر اساس آن، 

بتوان به تقسیم ترکه اقدام کرد.

  .پدرم یک سال است فوت شده. مادرم در قید حیات است
من هم که دخترم مجردم. یک خواهر و ۳ برادریم. از پدرم یک 
خودرو و ۲ خانه مانده. یکی از برادرانم به دنبال انحصار وراثت 
است و بقیه مخالف اند. با توجه به اینکه مادرم زنده است و من 

مجرد، می تواند این کار را انجام دهد؟

هر یــک از وراث می تواند به تنهایی ســهم الارث خود را 

تقاضا کند که در فرض سؤال، اموال در مزایده فروخته 

می شوند و سهم هریک از ورثه مطابق سهم مشخص شده 

در انحصار وراثت پرداخت می شود.

  بنده نزدیک ۲ سال است پرونده ای در دادگاه دارم که بسیار
کند پیش می رود. از مسئولان مربوط تقاضای رسیدگی سریع 

دارم. لطفا راهنمایی و همکاری لازم را مبذول فرماييد.

به صورت کلی، ۲ نوع موعد در قانون پیش بینی شــده 

است که عبارت اند از موعد قضایی و موعد قانونی. موعد 

قانونی در متن قانون مشخص شــده است و نمی توان 

خــارج از آن اقدام کرد. بــرای نمونه، بــرای افراد مقیم 

ایران، ۲۰ روز برای تجدیدنظر در نظر گرفته می شــود 

و در صورت گذشــت این مدت، نمی توان دادخواست 

تجدیدنظر مطرح کرد، اما درباره موعد قضایی، با توجه 

به اینکه مطابق نظر قاضی مشخص می شود، زمانی به 

صورت ثابت در قانون تعیین نشده است. روند دادرسی 

و صدور رأی نیز جزو این دســته اســت. یعنی کاملا به 

قاضی بســتگی دارد که چند روز طول بکشــد. درباره 

اوقات رسیدگی در شــعب مراجع قضایی نیز این نکته 

حائز اهمیت است که مدیر دفتر با توجه به دفتر اوقات، 

زمان بندی جلسه رسیدگی را مشخص می کند که از هر 

شعبه ای به شــعبه دیگر متفاوت خواهد بود زیرا تعداد 

پرونده های مطرح در هر یک از شعب با دیگری متفاوت 

است. در نهایت، فرد می تواند درخواست تسریع در روند 

رســیدگی تنظیم کند که در صورت لزوم و قبول شعبه، 

وقت فوق العاده برای رسیدگی در نظر گرفته خواهد شد.

  پرونده مربوط به ملکی اســت که ۲ ســال قبل خریداری
کرده ام. فروشــنده یک ملک را به چند نفر فروخته، ســپس به 
خارج از کشور متواری شده است. نفر آخر ملک را تصرف و به رأی 
دادگاه نخست اعتراض کرده اســت. بنده خریدار اول هستم. 
وکیل هم دارم ولی نمی دانم وکیل کاربلد نیست یا نمی خواهد 
کار کند. متأسفانه ۳ ماه است پرونده در تجدید نظر مانده. هر 
روز که حضوری سرمی زنم، دفتر دادگاه می گوید در حال بررسی 
و دست قاضی است. یک پرونده چقدر زمان لازم دارد یا فرایند 
بررســی یک پرونده چقدر طول می کشد؟ ما که خسته شدیم. 

چقدر صبر کنیم؟

نمی توان به صورت مطلق درباره زمان پایان دادرسی پرونده 

و تاریخ صدور رأی نظــر داد زیرا با توجه بــه حجم و تعداد 

پرونده ها و موضوع  آن ها هرکدام از شعب زمان رسیدگی و 

صدور رأی متفاوتی در مقایسه با یکدیگر دارند. بنابراین، 

زمان ثابت و مشخصی برای رســیدگی به پرونده ها وجود 

ندارد. اوقات رسیدگی نیز متفاوت اند. بسیار پیش می آید 

که ۲ پرونده با موضوعی کاملا مشــابه به ۲ شعبه مختلف 

ارجاع می شوند و زمان دادرسی هرکدام متفاوت است.

مشاغل خانگی 
و تقویت تولید ناخالص ملی

محمد شریعتمداری، وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: 

هم اکنون بیش از ۳ میلیون 
تولیدکننده مشاغل خانگی در 
کشور ثبت شده است. یکی از 

سالم ترین فعالیت های اقتصادی 
در دوران کرونا مشاغل خانگی 
هستند که با استانداردسازی 

این محصولات، می توانیم تولید 
ناخالص ملی را تقویت کنیم.

 نفیسه زمانی 
کارشناس ارشد پژوهش هنر

 صدف  

کنید اسکن 

داد
هر

ش
زهرا شوشتری
کارشناس حقوق 

قرنطینه به زنان 
بیش از مردان آسیب می زند

دانشمندان دانشگاه کلگری و مؤسسه 
مغز هاچکیس، پژوهشی را انجام دادند 
که ۱۱۲ نفر آن ها مرد و ۴۵۹ نفر زن بودند. 
نتایج این تحقیق نشان داد بیش از ۶۶ 
درصد داوطلبان در طول دوره قرنطینه 
بدخوابی را تجربه کرده  و بیش از ۳۹ 
درصد دچار علائم بی خوابی شده اند. 
همه شرکت کنندگان احساس 
اضطراب داشتند. با این حال، علائم 
کیفیت پايين خواب، افسردگی و اضطراب 
در زنان بیش از مردان بود است. 

اســب فرود آمد. نژاو هم اشــک 

می ریخت. بیــژن چون به 

 رســید، اســنپوی 

را بــا آن همه وصفی 

کــه کی خــسرو بر 

اســنپوی خوانده 

بـــــــود، بـرابـــر 

دیدگان خود دید 

و دستور شهریار 

خویــــــش را 

اجابــت کرد 

و او را سوی 

ه  خیمــــه گا

آرا
هر

  ش
ن|

ریا
فو

ه غ
دی

مه
س: 

عک

کنار مادر ساجده 
ایستاده ایم

    قاضی نیــره عابدین زاده، معاون دادســتان 

مشــهد، با اعــلام جزئیــات جدید پرونــده، از 

حمایت قضایی از مادر ساجده خبر داد.

پرونده ساجده، دختر پانزده ســاله ای که در بهزیستی 

مشــهد خودش را حلق آویــز کرد، بــه انــدازه ای نقاط 

ابهام آمیز داشــت که بعد از گذشــت ۴۰ روز، هنوز هم 

بسیاری منتظرند بدانند چه حکمی برای این 

پرونده صادر خواهد شد. نیره عابدین زاده، 

معاون دادســتان مشــهد، که از ساعات 

اولیه ایــن حادثه ماجــرا را پیگیری کرده اســت، درباره 

وضعیت مادر ســاجده گفت: نجات یک مادر و درســت 

عمل کردن دستگاه های مربوط در برابر این مادر حتی 

می توانســت جلو این حادثه تلخ را بگیــرد. یک پرونده 

کیفری هم اکنــون برای مدیرکل  بهزیســتی اســتان و 

معاون اجتماعی این سازمان تشکیل شده است. بازپرس 

محترم، ایــن افراد را خواســته  و تفهیم اتهــام کرده اند. 

آخرین اتفاقی که رخ داده این است که  بازپرس خلاصه 

پرونده را از بنده درخواســت کرده اســت. این مسیر در 

حال پیگیری است و بر اساس سیستم قضایی که تعریف 

شده است، افراد مسئول در این حادثه حق دفاع دارند. 

مادر ســاجده به حمایت نیــاز دارد و در فرایند حقوقی، 

یکی از وکلا وکالت پدر و مادر ساجده را به عهده گرفته 

تا شــاکیان خصوصی نیز این مســئله را پیگیری کنند. 

گروه مددکاری قضایی ارتباطات زیادی با مادر ساجده 

گرفته اند تا از او سوءاستفاده نشود. 

قاضــی عابدیــن زاده بــا تأکید بــر حضور مــددکاران 

قوه قضائیه به صورت ویژه در مرکــز نگهداری دختران، 

ضمن ابراز نارضایتی از شرایط حاکم بر این مرکز گفت: 

ما برای دیگر دختران حاضر در این مرکز نگران بودیم. 

مددکاران قوه قضائیه توانســتند اعتماد این دختران را 

جلب کنند. این روش نشــان داد اگر دیگران هم اقدام 

حرفه ای می کردند، این اتفاق شکل نمی گرفت. ما برای 

حل معضل، از خود دختران کمک خواســتیم. اگر این 

نحوه اقدام نبود، حتی ممکن بود چند حادثه ناخوشایند 

دیگر را نیز شــاهد باشــیم. بچه ها به واقــع از خانواده 

رانده و درمانده بودنــد و در شرایط همه گیــری کرونا، 

در فضایی بسته، بدون هیچ امکاناتی حضور داشتند. 

حتی مددکار و روان شناسی نبود که حرفشان را بشنود.

 شرایط وقتی خوب می شود که دختری در این مراکز نباشد

معاون دادستان مشــهد شرایط رو به بهبود این مرکز را 

پایان کار ندانســت و افزود: در عین حال، شرایط رو به 

بهبود است اما خوب نیســت. زمانی می توانیم بگوییم 

شرایط خوب است که دختری در آن مرکز نباشد، هرچند 

آسیب های اجتماعی کتمان ناپذیرند. اکنون بر اساس 

دستورهای موجود، بودجه ها بیشتر شده است، کاری 

که سال های گذشته باید انجام می شد.

 هیچ کس پای کار نبود

 عابدین زاده با گلایه از سازمان هایی که می توانستند به 

این مسئله ورود کنند ادامه داد: سازمان های متولی مانند 

استانداری و فرمانداری باید پای کار باشند. انگار باید یک 

مرگ اتفاق می افتاد تا همه متوجه شوند. من هنوز فکر 

می کنم بقیه دســتگاه ها پای کار نیستند. حتی برخی 

ســازمان های نظارتی هنوز مدیرکل بهزیســتی استان 

را فراخوان نکرده اند تا برنامه های آینده را جویا شــوند. 

قاضی عابدین زاده درباره بازدید برخی مسئولان رده بالای 

کشــور از مراکز  نگهداری از دختران گفت: دلیلی ندارد 

مســئولان با فرش قرمز از جایی سر بزنند. وقتی مدیران 

مراکز بدانند حتی بنده قرار است از این گونه مراکز بازدید 

کنم، قطعا همه چیز خوب خواهد بود.

 باید همه سازمان ها با یکدیگر همراه باشند

عابدین زاده با انتقاد از فضای حمایتی کار در حوزه افراد 

آسیب دیده ادامه داد: یک ادبیات مشترک در این میان 

وجود ندارد.  وقتــی صفرتاصد یک کار را به ســازمانی 

می دهیم، هر گزارشی دلشان بخواهد منتشر می کنند. 

پس بهتر است همه ســازمان ها با هم وارد شوند. وقتی 

کاری را به صورت مشترک انجام می دهیم، می فهمیم 

کدام کار درست و کدام غلط است.

 قیمومت افتخاری راهی برای حل مشکلات است

معاون دادستان مشهد از اجرایی شدن طرح قیمومیت 

افتخاری در مشهد برای اولین مرتبه خبر داد. او با ابراز 

خرسندی از این مســئله به عنوان راهکاری برای حل 

برخی مشــکلات، افــزود: درباره قیمومیــت افتخاری 

نمی توانم بگویم چرا کســی پای کار نیامده است زیرا 

خود ما به عنوان یک دستگاه قضایی هنوز مطالبه ای 

نداشــته ایم. اکنون در حال آماده سازی زیرساخت ها 

هســتیم. نمی خواهیــم مطالبــه غیرمعقولی داشــته 

باشیم و مانور رســانه ای دهیم. گاهی مسئولیت قیم 

افتخاری از مســئولیت پدر و مادر بیشتر است. شاید 

اگر اعلام درست می شد، خیلی ها کمک می کردند.

او هم چنیــن افزود: در یک مــاه و نیم گذشــته، ۲ نفر 

از وکلای محــترم متقاضــی شــدند. مراحــل را طــی 

کردنــد و حکم قیمومت برایشــان صادر شــد. در این 

مسیر، جلســه هایی گذاشته شــد و هم اکنون ۳۰ نفر 

از بزرگان اصناف و ۲۰ نفر از معتمدان شهر متقاضی 

قیمومــت افتخــاری شــده اند. قاضــی عابدیــن زاده 

قیمومــت افتخــاری را کاری کامــلا قانونی دانســت 

که حتی بــرای فــرد داوطلــب، شناســنامه قیمومت 

نیز صــادر می شــود. او گفت: خوب اســت اقشــار با 

توانمندی های مختلــف داوطلب شــوند. گاهی یک 

فرد به یک وکیــل، گاهی به یک ریش ســفید و گاهی 

به یــک روان شــناس نیازمند اســت. افــراد متقاضی 

ابتدا باید مســئولیت های حقوق قیم را مطالعه کنند. 

ســپس در صــورت تمایــل، می تواننــد بــه دادسرای 

عمومــی مراجعه کنند. بنــا به درخواســت، فرم هایی 

در اختیارشــان قــرار می گیــرد. ســابقه کیفــری نیز 

بررسی می شود و مراحل ثبت قیمومت افتخاری طی 

خواهد شد.

   خبر به شدت تكان دهنده بود و كام هر كسى كه گوشه اى از آن اتفاق شوم را شنيد تلخ كرد به ويژه بچه هاى رسانه، كه دلشان از خبرهاى سياه پر است. ساجده دخترى  پانزده ساله بود كه در مركز 
نگهدارى از دختران بهزيستى در بولوار شفا خودش را حلق آويز كرد. وقتى اين خبر و پيگيرى هاى رسانه اى و گفت وگوى هاى دلسوزانه معاون دادستان مشهد، خانم نيره عابدين زاده،  درباره 

كم كارى هاى منجر به اين حادثه را پيگيرى مى كردم، با خودم فكر كردم دخترى  پانزده ساله چه تصويرى از مرگ داشته است. همان زمان خبرهاى ضد و نقيضى از خانواده و مادرش در هاله اى از ابهام 
منتشر شد و ديگر تكميل نشد. پيگير كه شدم، نتوانستم مادرش را پيدا كنم و اين ديدار يك ماه بعد، تا نزديكى چهلمين روز درگذشت او، به طول انجاميد. اين گزارش براى پيدا كردن مقصر يا 

مقصران و تازه كردن داغ دل يك مادر نيست. شرح حال زنى است كه اين روزها به كمك همه مردمى نياز دارد كه  هر زمان مشكلى بوده است باهمدلى و كار خير، براى حل كردنش، پا پيش گذاشته اند. 
اين روايت از خانه اى شروع مى شود كه انعكاس كلمات سوگوار در آن مى پيچد، همه چيز با اندوه آميخته شده بود و جدا كردن كلمات احساسى از كلمات منطقى كار سختى بود. روايت اما غير از 

سوگوارى يك نكته مبهم نيز دارد. بالاخره يك نفر، جايى به مادر اگر دروغ نگفته باشد، بى شك تمام حقيقت را نگفته است!

   خبر به شدت تكان دهنده بود و كام هر كسى كه گوشه اى از آن اتفاق شوم را شنيد تلخ كرد به ويژه بچه هاى رسانه، كه دلشان از خبرهاى سياه پر است. ساجده دخترى  پانزده ساله بود كه در مركز 

حمیده وحیدی

  مادر مــا معلم بود. با ادامــه جنگ تحمیلی، هــرروز عرصه بر 

مردم تنگ تر می شــد. پدرم داوطلبانه برای دفاع از سرزمینم 

راهی جبهه شد. شهر هم زیر باران بمب و موشک و خمپاره قرار داشت. 

مادر در آن روزهای ســخت مرگ و آتش و خون، در سنگر علم آموزی به 

فرزندان و آینده سازان ایســتاده بود و هم زمان ۲ فرزندش را حمایت و 

جای خالی پدر را هم برایمان پر می کرد. چه شــب های زمســتانی که 

سرما مغز اســتخوان را می ســوزاند و او برای حفظ گرمای خانه، برای 

پیتی نفت، ســاعت ها در صف های طولانی می ایســتاد. رنج هایی که 

مادرم در آن سال ها پشــت جبهه متحمل شــد تا پدرم بتواند در جبهه 

روبه روی دشمنان کشورش بایســتد، در این یادداشت نمی گنجد اما 

معتقدم مادر من و مادران بی شــماری در این سرزمیــن، در همه این 

سال ها دفاعی مقدس را ادامه داده اند و هم چنان که کشور در شرایط 

سخت اقتصادی است، به دفاع تمام قد خود از 

کیان خانواده و میهنشان به  بهای جان ادامه 

می دهند.

زنــان ثابت کرده انــد مخلوقاتــی چند بعدی 

و برخلاف ظاهــر ظریف و شکننده شــان، در 

شرایط سخت بسیار قدرتمند و توانا هستند و 

از آستانه تحمل بســیار بالایی نیز برخوردارند. 

این ادعا را هم با اســتناد به جریان های تاریخی 

گذشــته های دور که بانــوان بســیاری از اندرونی 

راهبر خیلی از اتفاقات مهم تاریخی بودند و هم امروز 

که با تغییر ساختار اجتماعی، زنان علاوه بر نقش مادری و 

همسری، پذیرای نقش های بسیار دیگری بیرون از خانه شده اند 

زنان
صاحبان ظرفیت پذیرش 
هم زمان نقش های متفاوت

می توان با قوت اثبات کرد.

از نظــر آماری، طول عمر زن ها بیشــتر 

اســت و توانایی این را دارنــد که حتی 

در شرایــط دشــوار بیــماری، امــور 

روزمره خانواده و حتی شــغلی خود را 

هم زمان و بدون کاســتی پیش ببرند و 

در چند نقــش متفاوت به خوبــی ظاهر 

شــوند. اکنون زنان بســیاری بــار تأمین 

مالی خانــواده را در کنار همــسران و برخی 

به تنهایی به دوش می کشــند و بــه قیمت جان 

مراقب انــد آبــرو و ســلامت و آرامش خانواده شــان 

حفظ شــود. اما با همه آنچه از توانمندی بانــوان گفتیم، 

حقیقت این اســت که حفظ و توجه به ســلامتی جسم و بهداشت روان 

مادران و همسران در شرایط ســخت و جلوگیری از فرســایش آن ها، بر 

کیفیت بهتر زندگی خانواده ها بســیار مؤثر اســت. گرچه زنان صورت 

خود را در برخی مواقع به سختی سرخ نگاه می دارند تا اوضاع را عادی 

و حتی خوب جلوه دهند، به یقین با هر ســیلی ای که از روزگار دریافت 

می کنند، آســیبی درونی می بینند که نقطه تاریکی بر لوح وجودشان 

باقی می گذارد. بنابراین سیاست گذاران بخش زنان باید با حساسیت 

بیشــتری برای کاهش چالش هــای اجتماعــی، امنیتــی، فرهنگی و 

اقتصادی پیش روی بانوان چاره اندیشــی کنند تا مادران و دختران با 

فشار کمتری شرایط بحرانی کنونی را پشت سر بگذارند.

به هر روی، توانایــی زنان در پذیــرش هم زمان نقش هایــی متفاوت و 

زندگی می تواند ثروتی ارزشــمند برای کشــور محســوب شــود که در 

عرصه های مختلف، بسیار سازنده است و دولتمردان قادر خواهند بود 

از این سرمایه اجتماعی به نفع توســعه ملی اســتفاده کنند. هم چنین 

نظم، دقت و تیزبینی زنانه دیگر مقوله ای اســت که می تواند ســپردن 

برخی امور شغلی به این قشر را با بهره وری بیشتر همراه کند، چنان که 

شــاهد بودیم در همین بحران جاری جهانی کرونا، کشــورهایی مانند 

نیوزیلند که مدیریت زنانه داشــتند، در کنترل این مشکل بسیار موفق 

عمل کرده اند.

بنابرایــن توجــه بــه توانایــی افــراد عــلاوه بــر تخصــص، در دادن 

نقش هــای فــردی و اجتماعــی مناســب بــه آنــان می توانــد راهــبردی 

اصولــی و اساســی در ســازندگی جامعــه باشــد کــه بانــوان تاکنــون 

خــود در ایجــاد ایــن راهــبرد، حضــوری جــدی و مدبرانــه نشــان 

داده اند.

روز دهم آذر بعد از اینکه دخترم را 
خاک کردند با بهزیستی تماس 

گرفتم و گفتم با ساجده كار دارم. 
گفتند ساجده عمل جراحی 
داشته و در بیمارستان است. 
همان وقت با خواهرم تماس 
گرفتم و فهمیدم او را خاک 

کرده اند

کرد. دخترک زیبارویش آن زمان عاشق هنر شده بود و دلش 
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بسیاری منتظرند بدانند چه حکمی برای این 

۲شنبــــــه
۱۵  دی  ۱۳۹۹

۲۰ جمادی الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۹۲

۲شنبــــــه
۱۵  دی  ۱۳۹۹

۲۰ جمادی الاول ۱۴۴۲ شماره ۳۲۹۲

مادر ساجده، دختر  پانزده ساله ای   که در یكى از مراکز بهزیستی مشهد خودکشی کرد
درآستانه چهلمین روز  دگذشت دخترش برای نخستین بار  در گفت و گو با «شهربانو» لب به سخن گشود

خاک سرد نیست


